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 چکیده

چرا کده در   حقوقی متفاوت است های ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نرامتبیین 
ه جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوب روند
خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یدک رفتدار،    ی

کرامت انسانی، حمایت از ارزش هدای  نریر حف   چند ملاک، مد نرر قانونگذار باشد ممکن است
 ...  و اجرای عدالت کیفری  و اخلاقی، نفی ضرر، حف  مصالح اساسی، برقراری نرم اجتماعی

کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان 
و در عرصه  هبه ژر  در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شد شمول نیز می باشد که
نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بده رسدمیت   ی ی جهانی نیز در نیمه 
 شناخته شده است.  

کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبندای جدرم   
قی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گدردد بلکده   انگاری سیستم های حقو

می باشد. در دیددگاه اخدلاق گرایدی، نقدض ارزش      به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز
های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسدیب  

نگاری می باشد که می تواند از طری  الزام هدای  به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم ا
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 قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد. 
در فرآیند جرم انگاری و دادرسدی   که است جهان این فراگیر های ارزش از انسانی کرامت

و  معیارها ی جلوگیری می کند و در واقع با ارائهنیز غیرضروری حقوق جزا  ی کیفری، از مداخله
ضوابطی مثل منع مجازاتهای  المانه و نامتناسب و همچنین منع مجدازات مضداع ، شدکنجه و    

 ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است. ی استفاده
سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاسدت کیفدری   در یک 

مشهود و نمایان  حیثیت ی گاری تا اجرای مجازات و اعادهجرم ان ی مرحله مراحل از ی در کلیه
 .است

شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن،  می کوشش حاضر مقاله ی در
دیدگاه معطو  به  جرم انگاری رفتارهای نداقض کرامدت، مبدانی و مسدتندات آن مدورد تبیدین،       

 .بررسی و مطالعه قرار گیرد

 واژگان كلیدي

 .ناقض کرامت یملاک جرم، کرامت، رفتارها ،یاسلام، جرم انگار
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 طرح مسأله

 توجه مورد دیرباز از که است بشر زندگی در ها گزاره ترین برجسته از یکی انسانی کرامت

 اسدناد  و الهدی  ادیدان  در اولیه و اصلی موضوعات از تاریخی لحاظ به و قرار داشته بشری جامعۀ

 تاریخی بوده است.

 و معرفتدی  حدوزه  در مطرح های موضوع مهمترین از یکی که این از گذشته انسان، کرامت
 بده  امدروزه  آن، دارد به نحوی که حفد   قرار توجه مورد نیز سیاست جنایی منرر از است، تربیتی
 در سیاست جنایی ملحوظ نرر قرار می گیرد.  افراد انکارناپذیر حقوق از یکی عنوان

نیز مدورد نردر قدرار گرفتده اسدت.      آموزه های دینی و از جمله قرآن این مقوله به ژر  در 
یدا   هدا  آناز  سیاریرا تحلیل کنیم درمی یابیم که ب کریم قرآنحقوقی اگر آموزه های ( 70)اسراء:

تحکیم آن صادر شده  حف  و در راستای نهایتاًاست و یا  کرامت انسانیبه طور مستقیم مرتبی به 
صددد حمایدت از کرامدت    ت. از این رو، آموزه های حقوقی، عبادی، جزایی و قضایی اسلام در اس

یکدی از مبدانی کده     عندوان   انسانی ضمانت اجراهای گوناگونی را در نرر می گیرند وکرامت بده  
هدایتگر سیاست جنایی  در اسلام لحاظ می گردد؛ زیرا یکی از راههای حمایت از کرامت انسدانی  

 ری و تعیین ضمانت اجرای کیفری در برابر رفتارهای ناقض این مؤلفه اساسی می باشدد جرم انگا
 .کند می پیدا مستقیم ارتباط جامعه سیاست جنایی با انسانی کرامت تحق  نتیجه در و

جرم انگاری در حقوق جزای اسلام، همچون سایر احکام و دستورات، بر مبانی مسدتحکم و  
اصیلی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، علاوه بر آنکه اصول مورد نرر اسلام را در 
این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهدد گذاشدت و راهگشدای مناسدبی در وضدع عنداوین       

 ود، نقش بسزایی در به وجود آمدن باور اعتقاد نسبت به آنها دارد. مجرمانه خواهد ب
 روابدی  ویژه به اجتماع حوزۀ در رفتاری هنجارهای و قواعد از بسیاری دینی، رویکرد یک با

. گیدرد  مدی  شکل مقوله کرامت احکام و مقتضیات براساس جرم و مجازات، های عرصه تعاملات و
 بدین  تعامدل  اصدل  کده  امدروز  تنیدۀ درهم جوامع در گزاره ای چنین به پرداختن و توجه رو، این از

 همدین  بده .  نمایدد  مدی  ضروری پیش از بیش گردد، می تلقی ناپذیر اجتناب امر یک آن در المللی
 حقدوقی،  دد  دیندی  رویکدرد  یعنی عام، نسبتاً دینی رویکرد یک با شده تلاش نوشتار این در دلیل،
 در کدار  کلی روند مورد بررسی قرار گیرد. اسلامی بر جرم انگاری کرامت مدار  های د لت و مفاد
 به سپ  شده، تبیین لغت ارباب منرر از کرامت مفهوم آغاز در که است صورت این به زمینه این
به تبیین مبنای کرامت در جدرم انگداری    ادامه در پرداخته شود. دینی رویکرد یک با کرامت انواع

  می پردازیم.
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 ( تعریف  1

 1(كرامت1-1

واژه ای عربی است و از کرم مشت  شده است. کرم در جدایی بکدار مدی رود کده چیدزی       
 (923صلسان العدرب،  دارای شرافت باشد و کریم به معنای بخشاینده گناهان است.)ابن منرور، 

کدرم  راغب اصفهانی می گوید هر چیزی که در مجموعه و نوع خود شرافت پیدا کند متص  بده  
(در فارسی نیدز برابرهدای بزرگدوار،    707صالقرآن،  مفردات فی غریبمی شود.)راغب اصفهانی، ال

جوانمرد، ستوده و بخشنده برای کدریم آمدده و واژه هدای ذلدت و اهاندت متضداد کرامدت آمدده         
  (1865است.)دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ص

 حق كرامت انسانی (2-1
سوره اسراء بر می آید کده افدراد انسدانی بایدد کرامدت و       70از منابع اسلامی بالأخص آیه 

حیثیت را برای همدیگر به عنوان یک حد  بشناسدند و خدود را برابدر آن حد  مکلد  ببینندد و        
همانگونه که افراد ملزم به رعایت حقوق دیگران من جمله ح  حیات هستند نسدبت بده حفد  و    

 بده  آدمدی؛  نفد   عزت اساسی یعنی رعایت احترام به این ح  اساسی نیز تکلی  دارند. این ح 
 ذات و نفد   آن موضدوع  که تکلی  با آمیخته و مطل  بنیادین، است حقی تر،کرامت دقی  تعبیر
 از کده  گدردد  مدی  محسوب شخصیت حقوق مصادی  از کرامت ح  دیگر، عبارت به .است آدمی

 نمدی  انفکداک  قابدل  و بدوده  ح  صاحب همراه و ملازم همواره که است این آن مهم ویژگیهای
و منصدور، محمدد    257حقدوق، ص  فلسدفه  )کاتوزیان، ناصر،. نمود اسقاط را آن توان نمی و باشد

 مصدادی   و افراد زمره در این معنا که این حقی است که (به456ص القانون، الی المدخل حسین،
  (231 ص حقوق، ) جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی.رود می شمار به انسان حقوق به مربوط

 جرم انگاري (3-1
یکی از سازوکارهای مهم در عرصۀ سیاست جندایی، جدرم انگداری اسدت کده بده موجدب  
 آن قانون گذار به منرور حمایدت از نردم عمدومی و ارزش هدای اخلاقدی، برخی رفتارها را جرم

 است نریر: آمده به عمل گوناگونی تعاری  جرم انگاری از نماید. انگاری می

و  هنجارهدا  گدرفتن  نردر  در بدا  قانونگدذار  آن موجدب  بده  کده  است فرایندی جرم انگاری
 و را ممنوع فعلی ترک یا فعل خود، قبول مورد نرری مبانی بر تکیه با و جامعه اساسی ارزشهای

 در جرم انگاری و فقهی گفتمان حسین، وضع می کند. )آقابابایی، کیفری اجرای ضمانت آن برای
 یدا  قانونگذار آن، موجب به که است ( و یا فرایندی11دولت، ص و ملت امنیت علیه جرایم حوزه

 قبول قابل نرری مبانی بر تکیه و اجتماع اساسی هنجارهای درنررگرفتن با دولتی مقتدر نهاد هر

                                                 
1 dignity  
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 بددین  و ممنوع مدی کندد   و شناسایی را اجتماعی نرم مخل رفتارهای از کیفر برخی به توسل با

وهاشدم بیگدی،    علدی حسدین   ابرندآبادی، مینماید.) نجفی تحدید را آدمیان آزادی امر این سان با
 (90ص شناسی، جرم حمید، دانشنامۀ

 ( انواع كرامت2
 قدرآن  دیدگاه از انسان که کند می رهنمون حقیقت این به را ما قرآن آیات در دقت و تأمل

 .شناختی ارزش یا اکتسابی کرامت و شناختی هستی یا ذاتی کرامت: است کرامت نوع دو دارای

1ذاتی (كرامت1-2
 

 در کده  اسدت  آفریدده  ای گونده  بده  را انسدان  خداوندد  که است آن ذاتی کرامت از مقصود 
 بیشدتری  مزایدای  و امکاندات  از وجدودی  سداختمان  لحداظ  از دیگدر،  موجدودات  برخی با مقایسه
 از حدال،  هدر  در و پذیرفتده  صدورت  بهتدر  شکل به امکاناتش ساختار و تنریم یا و است برخوردار
 خداوندد  ویژه عنایت از حاکی واقع در  کرامت، نوع این بهره مند است. تری بیش غنای و دارایی

 و ندارد  ربطی انسان اختیار به کرامت، این  برخوردارند، آن از ها انسان همۀ و است انسان نوع به
 ا نسانیه القیم )ر.ک: زحیلی، وهبه،.است برخوردار کرامت این از نخواهد چه و بخواهد چه انسان
 (8الکریم، ص القرآن فی

 اكتسابی (2-2

 اعمدال  و ایمدان  پرتدو  در انسدان  که کما تی است به دستیابی اکتسابی، کرامت از مقصود
 انسدان  ایثدار  و تدلاش  از برخاسدته  کرامدت،  نوع این. آورد می دست به اختیاری صورت به صالح
 خویش معرفت فراخور به ک  هر و است کوشش انسان و تلاش حاصل اکتسابی، کرامت است.

 کرامت است شده آفریده که انسان جهت آن از انسانی هر پ  .برد می بهره کرامت نوع این از

بهروز،کرامت انسان در  پور، هستند.) یداله دارا بشر افراد از برخی را اکتسابی کرامت اما دارد، ذاتی
   (15قران،ص 

 كرامت در سیاست جنایی( تبیین نقش 3
 قابل اخلاق علم در تنها انسان تبیین کرامت از اگرچه ممکن است به ذهن برسد که سخن

 کرامت به عنوان یکی از پایه های اساسی سیاست جندایی اسدلام   است اما مقوله بررسی و طرح

مدی    اسدلام  در بشدر  حقدوق  مندابع  از یکدی  معاصر دانشمندان از برخی گفته به و داشته دخالت
 نگاه از اھانسان مشترک حقوق از یکی ( و162 بشر، ص حقوق فلسفه آملی، عبدا..، باشد.)جوادی

 دیددگاه  از بشدر  حقدوق  جهدانی  اعلامیده  بدر  مقدّمه ای تقی، محمد تبریزی، دین است.)جعفری

 و ارزش نادددنچنآ از ن(نساا هو بما ننساا ست)ا ننساا که جهت آن از  نسادددنا(  66اسددلام،ص 
                                                 

1 inherent  
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وز گدردد و  تجا به انسان از جهدت انسدان بدودنش   نباید  جهو هیچ به که ستا رداربرخو ی موقعیت
 و ارزش ندد یا از اریپاسد ایبر بسیاری از حقوق انسدان نریدر حد  مسداوات، حد  حیدات و ..      

 از ر فا د نسانهاا دفر دفر که ستا ینا ح این  از هددمآبر یعااد ،سخن یگرد به.  ستا تدموقعی
هستند دارای حرمت و احترام می  نسادنا هدک تدجه آن از آن مانند و هعقید، تدملی ،گدنر اد،نژ

 باشند.
 و ییاشر ای رهپا در نبددود یدددخلاقا لدددفاع یک مثابه به ن،نساا دنشخصبو که نجاآ از

 کدد ی  ۀدد منزل هدد ب ن،نساا ساساًا تا باشد همافر رموا ره ایپا باید ددد فتا یدد م ردخط در تمکاناا
 د.زدبری را بودمطل ندگیز یک حطر ندابتو م،مکرّ دموجو

 :یافت دست دیدگاه سه به توان انسان می کرامت از دینی های برداشت در

 صدرفاً  مشدابه،  مدوارد  و( 70اسدراء: ) «آدم بنی کرّمنا لقد» مثل آیاتی از وجودی تفسیر: ال 
 نا ر بده  بنابراین،. است طبیعت موجودات دیگر از تر کامل وجودی، ابعاد در انسان که آنند بیانگر
وجدودی   کمدال  صدرفاً  همانندد،  آیدات  و آیه این در این برداشت، برابر. نیست انسان ارزشی وجه
 یزدی، مصباح)است مدنرر قرار می گیرد. او مهارتی و عقلانی های توانایی به معطو  که انسان

 انسدان   کرامدت  اصدل  فدوق،  نگدرش  با برابر که است ( روشن367 قرآن، ص محمد تقی، معار 
   .است حقوقی های پیام فاقد

 ابعداد ...« آدَم بَندی  کَرَّمندا  لَقَد وَ» آیه ی مشابه روایات و آیات از مؤلفان، از دیگر برخی ب:
 نیستند وجودی نمای واقع های گزاره صرفاً آیات، گونه این اینکه. اند گرفته نرر در نیز را ارزشی
 کرامدت  بده  انسدان  دیددگاه،کرامت  ایدن  در. گویند می سخن انسان برتر فضیلت و ارزش از بلکه

 درستی به خود، های استعداد از که است زمانی تا انسان، ارزش که این. شود می تفسیر اقتضائی،
 خود اقتضائی کرامت نداشت، رفتاری چونان اگر اما کند، حرکت ح  و درست مسیر در و برد بهره
جعفری، محمدد تقدی،   ).شود می تبدیل ارزش ضد یا ارزش بی موجودی به و دهد می دست از را

 (176و175صصپیام خرد، 

 و اسدت  وجودی ابعاد به نا ر هم انسان، کرامت به نا ر روایات و آیات دیدگاه دیگر، در: ج
) .اسدت  ناپدذیر  زوال و ذاتدی  انسدانی،  دیدگاه،کرامت این در چنین هم ارزشی است. وجوه به هم

 انسدان  تنهدا  نده  نگرش، این در ( 325، صصورت و سیرت انسان در قرآن ،جوادی آملی، عبدالله
 طبعداً  کده  کرامتدی . مندندد  بهره انسان ذاتی کرامت از  مجرم های انسان بلکه اندیش دگر های
، 13می کند.)طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسدیر القدران، ج   ایجاد آنان برای ذاتی حقوق
 عنوان به همدیگر برای را حیثیت و این کرامت باید انسانی افراد همه ( بنابراین 263-261صص

  ببینند. مکلّ  ح  برابر آن در را خود و بشناسند ح  یک
 بپردازندد  قوانین تدوین به عام نگاه این با باید اجتماعی قانونگذاران سوم، دیدگاه با پذیرش
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 از حقدوق  علدم  حدوزه  در کرامت اهمیتگیرند.  نرر در را مبنایی چنین  قوانین تهیه در جمله از و
 دارای نیدز  کیفدری  حقدوق  قلمرو در کرامت این .است انسانی تکالی  اساس و پایه که روست آن

است زیرا او د آدم در بسیاری از موارد از مراعات حقوق انسانی مدن جملده    با یی بسیار اهمیت
خودکدامگی برآیدد و نیروهدا و    کرامت سدرباز مدی زنندد لدذا اگدر انسدانی درصددد هواپرسدتی و         

استعدادهای خویش را صر  اهدا  پلید و حیوانیت نماید چون مخدل امنیدت و کرامدت و آزادی    
 کرامدت  بده  فقها کلام در متعددی های دیگران می باشد مجرم است و باید مواخذه گردد. نمونه

 آنها عناوین به تنها و است خارج تحقی  حوصله از ها نمونه این همه بیان. است شده داده استناد
 ممنوعیدت : از اندد  عبدارت  کرد اشاره آنها به توان می که هایی نمونه ترین مهم. شود می بسنده
 به زن آزار و اذیت( 151فقهی، ص رسائل جعفری، محمدتقی،) غیرانسانی رفتار نوع هر و شکنجه
 (432،ص1جالمسدائل،   جدامع  لنکراندی، محمدفاضدل،  ) انسدانی  کرامدت  خدلا   رفتداری  عنوان

 خلا  رفتاری عنوان به افراد کردن مثله همانند جنگ، در بشر حقوق خلا  رفتارهای ممنوعیت
 آ ت از اجتنداب  (421و 59، صدص 2روایدات، ج  آیینه در محققین، جهاد از جمعی) انسانی کرامت
،  ا حکدام  الله،جدامع  لطد   گلپایگدانی،  صدافی : ک.ر)انسانی کرامت رعایت جهت در لعب و لهو
   (53ص

 ( ضرورت جرم انگاري رفتارهاي ناقض كرامت1-3
 ایبر یردد کیف ارزدد با از دهتفادد سا تدد قابلی و ریادنگا مجر از بحث در که اردیمو جمله از
رفتارهدای   ریادد نگا مردد ج یدد یاچر ،ددد باش ثدبح لدقاب ددنایتودم ل،ادعما بر رتنرا و لکنتر

   دارد؟ ورتضراین اعمال بر چه مبنایی  رینگاا مجر یاآ نکهیا .ستا ناقض کرامت دیگران
 رینگاا مجر به زنیا از بیش یچیز بهجرم انگاری رفتارهای نداقض کرامدت    ورتضر اصل 

 ،خالتد که ینا مگر د،کر رینگاا مجرایدن رفتارهدا را    ددد نبای هدد ک ندد یا آن و ددکن یدم رهشاا
 مؤثر همچنین و دهبو لصوا و مبانی سادددسا ردددب تدددخالد ندددیا ثانی در و باشد شتهدا ورتضر
 یبرتر و ترجیح یکیفر اربزا بر ارگذ نقانو ا هدا به نیل در یکیفر غیر یهااربزا گرا باشد.
 باید دشو می رینگاا مجر که عملی ،یگرد  طر از د ورددددک دهستفاا یکیفر اربزا از نباید ،شتنددا
 برخی س،ساا ندد یا ردد ب و دودد ش ودددمح یکیفر اربزا ی سیلهو به که باشد شتهدا را قابلیت ینا
نریددر غیبددت یددا تمددامی د)دددنرداربرخو یردددکیف قحقو وقلمر به یناپذیر لنتقاا یژگیو از هارفتار

 یردد کیف ارزدبا هدک ینا یا و اردند دجوو ها آن ردمو در یکیفر خالتد ورتضر ادی اردیز اکاذیب(
 . کند ودمحد را آن ندابتو که اردند را اییدناتو ندیا

در جدرم انگداری در    اصدلی  هدای  شاخص از یکی کرامت به مثابه ح  اساسی انسانحف  
 ابدزار  از اسدتفاده  و سدرکوبگری  خصوصیت لحاظ به سیاست کیفری در .رود می شمار اسلام به

 خطدر،  ایدن  از اجتناب دارد. برای وجود انسانی و کرامت حیثیت گذاشتن پا زیر خطر آن، در کیفر



 1400بهار    – سهشماره    –دهمیازسال   –های اخلاقی  پژوهش   │

 

244 

ایدن حد     بده  احتدرام  راستای در خود و اهدا  ضوابی و الگوها تبیین به کیفری سیاست بایستی
 را مدداری  کرامدت  خواهد توانست زمانی کیفری سیاست دیگر، عبارت به .بپردازد اساسی انسانی

 اجدرای  و انگداری، تعیدین   جدرم  مرحلده  شامل خود های مؤلفه و مراحل تمام در که کند رعایت

 عایتر»نمایدد.   رعایت را دیده و جامعه بزه و متهم نسانیا کرامت دادرسی کیفری، و ها مجازات
 یکیفر حقوقی مشروعیت قواعد کملا و رمعیا ترین مهم یکیفر قحقو وقلمر در نسانیا متِاکر

، نشر میزان، 1387 ی،کیفر قحقو در نسانیا متاکر )رحیمی نژاد، اسماعیل،.» دشو می بمحسو
نقشی  کیفری، دادرسی و انگاری جرم فرآیند در انسانی، کرامت اسلامی، کیفری حقوق در(68ص

 در و کندد  مدی  جلوگیری جزا حقوق غیرضروری مداخله دو جانبه را ایفا می نماید زیرا از طرفی از
 و  المانده  جرم انگاری های افراطدی، مندع مجازاتهدای    منع مثل ضوابطی و معیارها ارائه با واقع

محددوده جدرم    انسدان،  از ابدزاری  استفاده و شکنجه مضاع ، مجازات منع همچنین و نامتناسب
است و از طر  دیگر خود به عنوان مبنایی جهت جرم انگاری  رفتارهای  کرده محدود را انگاری

ناقض این ح  اساسی می باشد. به عنوان نمونه شریعت اسلام در جرم انگداری و کیفدر انگداری    
 توجه ردودم را روی هدمیان ای کرامت،موضوع آزادی انسان به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفه ه

 در و ستا دهردنب رادک به را یکیفر اربزا ،ستا هشد تحریم که هاییرفتار همۀ ردمو در و داده ارقر
 از دهستفا، اینوادد عن ردد یگد و دنردد ک تدغیب ،تندگف درو  نودچ الیدعما ردودم در ،بطهرا ینا

 ت،یاورضر سطح سه در  محکاا مقاصدزیدددددرا ست. ا نستهدا مؤثر را تربیت و خلاقیا یها روش
 دگیدد نز ارتمردسا و دادیجا که هستند چیزهایی آن ت،یاورضر. ستا حمطر تتحسینیا و تحاجیا

. دبو هدانخو ارپاید ننساا ندگیز نکاار ،نهاآ دنبو با و ستا بستهوا آن به ننساا یدد جمع و دیردف
 و عسر در ننساا ،نهاآ دنبو با که ستا جتماعیا و نسانیا یها یمندزنیا از ستهآن د زدنی تحاجیا
 ،نددد باش تهدد شاند دودد جو مده گرا که هستند چیزهایی آن ،نیز تتحسینیا و دگیر می ارردق جحر
 ددددنابتو نادددنسا هدددک ددددش ددددهاخو ثدددباع ادددنهآ دجوو و دبو هدانخو تنگنا در ننساا دگیدددنز

الفوائدد،  و لقواعدد  )ر.ک: العاملی،محمدبن مکی، ا.دشو مند هبهر ینداوخد یها نعمت از تریندبیش
 ردمو تحسددینیات و تحاجیا ت،یاورضر سطحسدده  در نف  حف  نمونه انعنو ( به138، ص2 ج

 دخو د،کر خالتد انتو می نف  حف  منا به ح،سطو از یک امکد دره دک ینا ینابنابر. ستا توجه
 ت،یاورردددض  یددددبن یمدددتقس در مادددحکا ددددمقاص در هدددک ای یددددبن طبقه. ستا بحث یجا

 تبیین حدود حمایتی از ح  اساسی کرامت در ددنایتودم ،ستا هشد حمطر تتحسینیا و تادحاجی
 عمل ینا که ینا  صر. باشد تهدددشدا مؤثر نقشی یکیفر و  حقوقی یهااربزا یهازمر یندددتبی و
 کرامدددتحف   ،نیمابد باید و دبو هدانخو کافی یکیفر خالتد ایبر ،کند می کرامدددتحف   نچو

در  ؟ستا سطحی چه در ،دمیدددددددددع رتصو به چه و دیجوو رتصو به چه عمل آن از ناشی
خصوص حف  کرامت نیز باید تببین شود ضرری که به آن وارد می شود در کدام دسته قرار مدی  
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مندع بردگدی،آزادی،    ل،مثا انعنو به. تتحسینیا یا تحاجیا یا ستا تیاضرورطح دس در ادیگیرد.آ
 بردگدی و بنددگی غیدر،   ع دد من هدک الیدح در. ستا کرامتحف   یستارا در ردمو سه هر برابری؛

 تدددسا هددد ش ریمدد تح ،ددد هد  یدد م ارقر توجه ردمو کرامدت را  حف  حالت ترین وریضر نچو
 وقابلیت جرم انگاری داشته است.  

ز آنجدا  ضرورت جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت به عنوان حقی اساسی بدرای انسدان ا  
جرم انگاری به عنوان نقطه ی آغاز شکل گیری حقدوق کیفدری بده معندای     نشأت می گیرد که 

تصمیم گیری مرجع صلاحیتدار مبنی بر ممنوعیت یا الزام رفتاری همراه با ضمانت اجرای کیفری 
براین جدرم  ( بندا 137 و15صدص ، رامت انسانی مانع گسترش جرم انگاریک قماشی، سعید،)است.

قلمرو اختیار و آزادی انسان کده یکدی از بنیادهدای     ضابطه مند زی نیست مگر تحدیدانگاری چی
  (137و 15، صدص کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگداری  سعید، قماشی،.)کرامت انسانی است

بزرگ و سزاوار احترام است  استوار بر دو ویژگی عقل و اختیار اسدت. آدمدی از آن رو زیرا کرامت 
ندوین، ترجمدۀ عبدالحسدین     منطد   شدیرازی،  صددرالدین  دو مشخصه بارز است.)این که دارای 

هدم   و دارد داندایی  بدر  قددرت  هم آدمی که دهد می نشان اوصا  ( این159ص مشکوه الدینی،
اسدت بده ویژگدی کرامدت منددی       پد  سدزاوارخویش.  حیوانی امیال و شهوات مهار بر توانایی

در  .گیری دربارۀ او قرار گیدرد  تصمیم عطد   هرگونده ای شدود و نقطدۀ انسان، توجه شایدسته
این هنگام  می توان گفت اندسانی بدودن هدر تدصمیمی، خدواه فدردی یدا اجتمداعی بدانزدیکی 

  یا دوری آن به کرامت انسانی ارزیدابی مدی شدود.
 ل،عماا برخی مقابل در ،جامعه و باشد شدید یدا  و دهادد س اندودت می جتماعیا نشزسرالبته 

بردگی جنسی که در جوامدع کندونی در    نچو حالتی ردمو در  دارد. یدیدتردش ادی دیددش کنشوا
 نیز ،ددش آن به نسبتشدید  جتماعیا نشزسر و قبح دجوو به ئلقا انتو می حال رواج می باشد،

 ینا ردثا در دردف که هاییرضر لیلد به آن منع و دارد لنباد به این رفتار  که ای منفی یپیامدها
 لکنتر ایبر یکیفر اربزا از دهستفاا توجیهی  یلد جمله از ،کند می وارد انیگرد و دخو به عمل
 و تدد سا اعیدد جتما نشزردد س دارای معا رتصو به اسدت کده  غگویی درو مثال دیگر،. ستا آن

 ردد ه اعیدد جتما بحدق ،هدلبتا .ستا هشد رینگاا مجر درو ، دتشها نچو آن یها حالت از برخی
 افیددددددک ند مبناییاتو نمی ی،کیفر اربزا از دهستفاا یهارمعیا و لصوا به توجه ونبد ،شدید چند
 یردد کیف قودد حق یدلو ؛تدسا اعیدجتما بحدق دارای گفتن صر ، درو . باشد رینگاا مجر ایبر

 ایردد ب زم  طردد ش ،اعیدد جتما نشزردس و باشد آن دنکر کم ایبر مناسب ریهکارا نداتو نمی
 ، ازوییدغگدرو یاده حالت از برخی در فقی و باشد کافی طشر که ینا نه و ستا یکیفر خالتد
 . دشو می دهستفاا یکیفر اربزا
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 ( جایگاه كرامت در مقاصد شریعت2-3
  ددددحف و لاددددم حف  ،عقل حف  ،یند حف  ،نف  حف  سلامیا شریعت محکاا مقاصد

فددیض، علیرضددا،  ).ندا هشد شناخته پنجگانه یا خمسه مقاصد انعنو به که ستا هشد نبیا لدددنس
شریعت این مصالح را دو گونده رعایدت    (77مقارنه و تطبی  در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 

کند: از جهت وجودی و از جهت عدمی. از جهت وجودی از طری  احکامی کده آنهدا را حفد      می
هدای   بدین بدردم زمینده    کند؛ مانند عبادات، برای حفد  دیدن و از جهدت عددمی از طرید  از      می

قوانین دینی همچون سایر قدوانین عقلایدی و   . نابودکننده این مصالح؛ مانند حکم به کشتن مرتد
 قراردادهای اجتماعی به دنبال جلب مصالح و دفع مفاسد است. 

شوند تا فرمولی را ایجاد کنند؛ در نتیجه برآیندد آن   داستان می عوامل زیادی همدست و هم
بایست نابود گردد، بنابراین اوامر  ای است که می د که باید تأمین شود و یا مفسدهگرد مصلحتی می

نصوص و متون معتبدر دیندى و    طیگیرد.  و نواهی در راستای این فرایند، برای انسانها شکل می
بسدیارى نده تنهدا     کریم در آیدات   قرآنشریعت اسلام د لت دارند.  عقل سلیم، بر هدفمند بودن 

آل  129،213 :شدمارد )ر.ک: بقدره   ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافى را بر مىبراى کلیت 
جزئى و خُرد نیز غرض یا اغدراض خاصدى را    (، بلکه گاهى براى احکام 157: ؛ اعرا 164:عمران
. بر پایه همدین مبندا اسدت کده برخدی از      (103و توبه: 97و مائده: 183:نماید )ر.ک: بقره مى  بیان

عَدنِ    وَ یَنْهَدى   إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَددْلِ وَ الْححْسَدانِ وَ إِیتَداءِ ذىِ الْقُرْبَدى    »ذیل آیه شریفه: مفسران در 
اند: ایدن آیده دربردارندده تمدام      ( گفته90:)نحل« الْفَحْشَاءِ وَ المُْنکَرِ وَ الْبغَىِْ یعَِرُکُمْ لعََلَّکُمْ تذََکَّرُونَ

یعنی غرض خداوند از تدوین شریعت این است که جامعده بشدری   اصول و مقاصد شریعت است؛ 
ق، ه. 1420عاشدور، براساس عدل و احسان قرار گیرد و از هرگونه زشتی و تجاوز به دور باشد )ابن

، عبارت است از امر به کسب مصالح و اسباب آن قرآنترین مقاصد  . بنابراین منرم(208ص ،13ج
 کند. ای را دفع می این شریعت مصلحتی را جلب و یا مفسدهو نهی از مفاسد و اسباب آن. بنابر

این مصالح برای حف  شؤون مادی و معنوی انسانها وضع گردیده و در تمام احکام سداری   
ولى بدیهى است که معیار شناخت مصلحت و میزان آن خود شریعت است و تنهدا   ،و جاری است

خدود    نده آنچده بشدر نفدع و مصدلحت      داند مصلحت اسدت   آنچه دین آن را صلاح و منفعت مى
مفسدده اسدت هرچندد انسدانها آن را      شمارد، قطعداً  پندارد و نیز آنچه دین مفسده و ناپسند مى مى

 نیست قفو پنجگانۀ ینوعنا به ودمحد مقاصد ینا ۀدمندا گفت انتو می .پسندیده به شمار آورند
 .می گیردبر در  کرامت را و منیتا و یبرابرآزادی،  ،لتاددع نچو یگرد ینیوعنا بلکه و

جرم انگاری به عنوان فرایندی که به موجدب آن رفتداری از دایدره ی آزادی هدای فدردی      
آور کردن آن برای نقض آن ضدمانت اجدرای کیفدری تعیدین مدی       ی خارج شده و با منع یا الزام

تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت ها بر اساس آن شکل گرفته و بر اساس آن به اداره  ،گردد
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 بر را جرم عنوان اجتماعی ضدهنجارهای افعال تمامی لزوماً  گفت باید که  ی اجتماع می پردازند
 مودهن شناسایی را جامعه در مطرح هنجارهای دارد و یفه قانونگذار به این معنا که. بینند نمی خود

بندابراین   .نمایدد  انگداری  جرم را هنجارها این به متجاوزانه رفتارهای ها، آن از محافرت برای و
 از محافرت کند، می دنبال رفتارها سیاست جنایی و جرم انگاریدر قانونگذار که هدفی نخستین

 .دهد می تشخیص احترام مورد را آن که است هنجارهایی

ساماندهی رفتارهای انسانی از طرق مختلفدی قابدل انجدام اسدت.یکی از ایدن روش هدا از       
طری  تعیین خی قرمزهایی است که برای رفتارهدای خطرنداک و نداقض حد  کرامدت انسدانی       
مشخص می شود. در این روش از طرید  جدرم انگداری رفتارهدای نداقض ایدن حد ، ضدمانت         

از ایدن رو، نمدی  هایی از ح  کرامت تعیین می شود. اجراهایی جهت حمایت سرسختانه از گونه 
گیدری   تصمیمدر  زیرا  غافل باشیم سخن بگوییم ولی از کرامت انسانیکیفری تدوانیم ازسیاست 

و تأییدد آن را   گدذر نمداییم  از صافی کرامدت  محدود نمودن آزادی و اختیار انسان، ناگزیر باید در 
نقش بسیار مهمی در سیاست های اتخاذی زندگی نسانی . این، بدین معناست که کرامت ایمبگیر

 بشری ایفا می نماید.

 (مبانی جرم انگاري رفتارهاي ناقض حق كرامت4
 سدوی  از شدده  اتخاذ واکنش نوع مینماید، مهمخصوص رفتارهای ناقض کرامت در آنچه 

 جدرم  از جوامدع  برخدی  سدوی  از شدده  انتخاب راهبرد .است نامبرده رفتارهای قبال در حکومت

 شدیوه  شددیدترین  کده  آنجدایی  از .دارد حکایدت  کیفری حقوق چارچوب در این رفتارها  انگاری

 نمایدان  کیفدری  مقدررات  و قوانین تصویب رهگذر از افراد نابهنجار رفتارهای و اعمال با برخورد

 برای ضوابطی و معیارها باید میشود، مضی  فردی آزادی گستره از بخشی طری  این به و میشود

 اجرای ضمانت از استفاده یافتن مشروعیت ضمن تا باشد موجود  انگاری جرم فرآیند کارگیری به

 چندین  گزینش موازات به .آید عمل به جلوگیری افراد آزادیهای به قانونی غیر تعرض از کیفری،

 کده  اسدت  ایدن  ،نماید می خطور ذهن به که پرسشی ،کرامت خلا  رفتارهای درباره رویکردی

 اینکه و یابد می مشروعیت مبنایی چه با آنها  درباره کیفری واکنش اعمال و رفتارها این تجریم

 اسدتفاده  مدورد  در خصوص ایدن دسدته رفتارهدا     انگاری، جرم کننده توجیه اصول یا اصل کدام

در ایدن زمینده    پدرسدا ری  از تفاسیر برخی آن از بعد و قانونی گرایی اخلاق اصل می گیرند؟قرار
 رفتارهدای  به نسبت کیفری واکنش اعمال در را ضرر اصل ردپای طورمیتوان همین .ارندد کاربرد

 کرامت دارای ها انسان کلیه اسلام انور شرع منرر از . مهم آن است کهنمود نراره ناقض کرامت

دیگدران   و نمایندد  حف  را خویش نف  عزت و کرامت که است  زم آنها خود هستندکه بر ذاتی
 نسازند.  وارد ای لطمه احدی کرامت به و نمایند مراعات را وا  ح  این باید هم

 بدرای  راهنمدا  تدرین  مهم ،در نرام های مختل  انگاری رمج معیارهای عمومی  با آشنایی
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 انگاری جرم عمومیمبانی  واقع دررفتارهای ناقض کرامت خواهد بود.  انگاری جرم مبانی کش 

 رفتارهدای  و بدوده  آنهدا  رعایدت  بده  ملزم رفتارها، شناختن جرم در قانونگذار که هستند مواردی

 مبدانی   ترین مهم اساس همین بر. نماید می انگاری جرم ضوابی این لحاظ با همواره را مختل 

 اصل ضرورت، پدر سا ری، اخلاق گرایی، اصل ضرر. :از عبارتند انگاری جرم عمومی
دو دیددگاه مبدانی جدرم انگداری     جهت تبیین نقش کرامت در جرم انگداری، موضدوع را از   
 رفتارهای ناقض ح  کرامت خود و دیگران بررسی می نماییم: 

 ( مبناي جرم انگاري رفتارهاي ناقض كرامت نسبت به خود 1-4
 و کرامدت  کده  شدود  نیدز اسدتنباط مدی     دیندی  تعالیم سایر و مجید قرآن در کرامت آیه از

 مورد در ک  هر و است انسانی هر فرد ناپذیر زوال و طبیعی وضع اولیه، حالت حرمت، شایستگی

از نردر  حتدی   .اسدت  حقوقی و اخلاقی و ای  کرده دارای عطا او به تعالی ح  که خصیصه این
.)شدیخ حدر عداملی،    بدا خداست محاربده  حدرام و در حکدم    ،احترامی و اهانت به مدؤمن  بیاسلام 

، 1میزان الحکمده، ج  محمد، محمدی ری شهری،و  588، ص8محمدبن حسن، وسایل الشیعه، ج
 (40، ص1سفینۀ البحار، ج عباس، شیخ قمی،و  86ص

 و دارد نیدز  تکلید   همزمان صبغه آن، دینی تفسیر کرامت به عنوان ح  اساسی انسان در
 نمی تواند انسانی هیچ است، آن از به حفا ت مکل  تعالی ح  برابر در انسان که حیات ح  مثل

 و فقه منرر از ننساا زیسا شبیه دامداد،  نمایدد.)محق   صرفنرر خویش  حرمت و کرامت ح  از
قلمدداد   انسدان  وجدود  در آفدرینش  اصدل  یدک  عنوان به انسان کرامت ( بنابراین،29 ص ق،خلاا

باشدد،   داشدته  منافدات  اصل این با که رفتارى نوع هر از باید گردیده است و جهت حمایت از آن 
 است. گرفته نرر در انسان با برخورد در را منط  همین نیز قرآن و شود پرهیز

فاقد بزه دیده  ایممعمو ً به عنوان جررفتارهایی نریر خودکشی، شرب خمر و اتانازی ... که 
همواره با ایدن پرسدش   شود،  بار آن به صورت مستقیم متوجه خود فرد می و عوارض زیان هستند

ری آنها با فرض عدم ورود ضدرر بده   روبرو بوده است که مبنای منع این گونه رفتارها و جرم انگا
نداقض   هاییکهرفتار از فدی مختل یستههاد صو ًدیگران و یا اخدلال در نردم جامعده چیسدت؟ ا    

  هدد بلک ،تنددد نیس ذیردد پ هدد توجی رضر ددد مانن لدد صا کدی ادب ارهودهمکرامت خود انسان است 
 ایجزا  دنرددددپیوستهک و مستحکاا دن،نمندکراتو ایبر قخلاا از حمایت مانند یگرد یهاورتضر

 ودلو را دیردف یادهآزادی در لتدو خالتد که میکند بیجاو حف  کرامت خود ا  نسانیا جامعه
 یهاهشیو و لصوا نی، مبدا انکیدج دیودذیریم.)محمدبپ ییاردش ایردس جمع با و یکیفر به شکل

 (273ری، صادنگا مردج
، بدا توجده بده    انسدان رفتارهدای نداقض کرامدت خدود      انگداری  نرر از ضرورت جدرم  صر 

تری برای  گرایی و ضرر به غیر، اصل پدرسا ری حقوقی گزینۀ مناسب های اصول اخلاق نارسایی
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رسد. پدرسا ری حقوقی از جملده اصدولی    به نرر می این دسته جرایممداخلۀ کیفری در خصوص 
تکیده بدر   بدر مبندای آن و بدا    رفتارهای ناقض کرامت نسبت به خود انسان انگاری  است که جرم

شود. رویکردی که در قبال اعمدال و رفتارهدایی    تئوری جلوگیری از آسیب زدن به خود توجیه می
اسداس   ایدن  قابدل توجیده اسدت. بدر    رسدانند   خویش آسیب مدی  کرامتکه افراد با انجامشان به 

 حمایت ازاین ح  اساسی انسان یعنی کرامت باشد. در مناسبی پدرسا ری می تواند مبنای
 رفتارکردن یا با پدر یک که از کلمه پدر مشت  می شود به معنای مثل حقوقی ریپدرسا 

 خدود  بدر  که رفتارهایی نمودن است.  بر مبنای پدرسا ری، رفتار بچه یک مثل دیگری شخص

 به ندارد ح  تنها نه فرد انگاری می باشد. به این معنا که  جرم قابل رساند می زیان هم شخص

 بده  نسدبت  پددر  همانندد  حکومت، و برساند آسیب تواند نمی نیز به خود بلکه بزند، ضرر دیگران

فیدروز، مبدانی، اصدول و     جانکی، شود.)محمودی می خودش به شخص زیان رساندن مانع فرزند،
 گونه آن را امور واقعیت توانند نمی افراد اصل، برخی این مطاب (212شیوه های جرم انگاری، ص

 ومداخلده  حمایدت  به نیاز افراد این. نمایند تنریم خویش را زندگی برنامه و نموده درک هست که
 . دارد باز خود به رساندن آسیب از را آنها حقوق کیفری طری  از حکومت تا دارند دولت

البته مطاب  قواعد اسلام، بر پدرسا ری کیفری ایراداتدی وارد مدی گدردد زیدرا در اسدلام،      
 دیگری می حیثیت و آزادی عضو، جان، مال، در تصر  نوعی مجازات چون فقهی مبانی مطاب 

 دیگدری و یدت   بر کسی که دارد را آن اقتضای اصل و است دیگری بر و یت نوعی پ  باشد،

 که ستا ینا بر صلباشدد. همچندین در اسدلام ا    داشته وجود آن بر قطعی دلیل اینکه مگر ندارد
 شریعت در آن منع بر دال لیلید که ینا مگر دارد، اررددددق هددددباحا حالت در یچیز هر از دهستفاا
و  329و328، صددص 3ر.ک: نددائینی، محمددد حسددین، فوائددد ا صددول،جباشد)  هشد وارد سلامیا

 معد ی هقاعد (401و400، صدص 5جزایری، محمد جعفر، منتهی الدرایه فدی توضدیح الکفایده، ج   
 راددددددمخت و آزاد او و تددددددشدا سلطه ییگرد بر انتو نمی که ستا آن بیانگرنیدددددز   یتو
-553، صدص 3، ج انصاری، شیخ مرتضی، کتداب المکاسدب، شدارح: کلانتدر، سدیدمحمد     ت.)دسا

 آزاد دودد خ الموا در دهستفاا و  تصر در ادفرا نیز بیان مدی دارد  تسلیی یا سلطنت ی ه(قاعد559
 مجازاتهای اسلامی و قواعد خاص بالأخص در حددود اسدلامی   یتودمحد ،یگرد  طر از. هستند

 ی نریر امر به معرو  و نهدی از منکدر،  کیفر غیر یادهاربزا به توجه و قحقو گیدگستر مقابل در
 یکیفر اربزا از دهتفادددسا ایردددب را کوچکی ی ودهمحد سلامیا شریعت که ستا آن بیانگر دخو

 . ستا دهکر ترسیم
  ادد ب ،تدسا هددقاع ینا بر ستثناا که اردیمو م،سلاا فقه در  یتو معد کلی هقاعد دجوو با 
 لددددلید هددددب همه اردمو ینا اسدددت. هشد نبیا فقه در بهتفصیل هگا و حتابهصر ت یاو انعنو
 و جتماعیا تقعیاوا برخیزیدرا  ست ا هشد ستثناا کلی هقاعد از جتماعیا یا دیفری اده ورتردض
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 ندارند را دخو رموا قبح و حسن تشخیص ایبر زم  تگیدددشایس هدددک ادیردددفا از تدددحمای وملز
 مینماید. اصل پدرسا ری را توجیه به توسل ورتضر

در میان انواع رفتارهای ناقض کرامت، مواردی نریر هرزه نگاری ، استفاده از سدایت هدای   
مستهجن، خودزنی، خودکشی و استعمال مواد مخدر که بدرخلا  کرامدت انسدان اسدت مطداب       

 قلادخا قالب در را دشخو ریسا ردپ اردمو ینا پدرسا ری اخلاقی قابلیت جرم انگاری دارد. در
 تدد جه در دردد ف آزادی و  قودد حق در خالتده دد ک دارد آن از نادبی و ددهد یدم نادنش یدیاگر
 او حف  رمنرو به شخص یک خلاقیا سلامتو ست ا وریردد ض او یدخلاقا ورشردپ از تدحمای
 املزا ایبر یکیفر قحقو از دهستفاا نهما ینا و دمیشو لکنتر نقانو یتوسیدددددخلاقا سیبآ از
 دجوبددرای دیگددران و  جانی یا مالی صدمه و رضر صو ًا حالتها ینا همه در نچو ست.ا قخلاا
 ارد ولی به شخص لطمه و آسیب در حوزه کرامت وارد می سازد.ند

همچنین با توجه بر اینکه عقل از مؤلفه های اساسی کرامت به شدمار مدی رود)طباطبدایی،    
( زوال آن را در مدواردی از طرید  اصدل    213، ص13القدران، ج محمد حسدن، المیدزان التفسدیر    

کرامت در معندای بهدره منددی از    زیرا  (219پدرسا ری می توان  جرم انگاری نموده است.)بقره:
درک عقلی است و هر رفتار فردی و اجتماعی، که در جهت استفاده از عقل نباشد، خلا  کرامت 

سدوره ی   219ال عقل به وسیله شرب خمر کده در آیده   همانگونه که زو انسانی به شمار می آید.
انسان بوجدود   عقل و  به آن حالتی گفته می شود که در روحنامیده است و اثم « اثم»بقره آن را 

در حمایت از کرامت خدود انسدان مدی     می آید و او را از رسیدن به نیکیها و کما ت باز می دارد
می شود.)مکارم شدیرازی، ناصدر،   ن و جسم انسان وارد ضررهای بسیار گرانی به جا باشد با آنکه 

 (73و  72، ص2تفسیر نمونه، ج
 زهجاا تنها ر،ضر ول دیگدر جدرم انگداری بدالؤخص اصدل       صبنابراین با توجه بر اینکده ا  
 ریسا رپد نهایتاً کنیم محافرت انیگرد  یادد ه یبدد سآ ردد بابر در دردد ف از ادد م هدد ک ددهدمی

رفتارهای آسیب سداز بده کرامدت خدود، نریدر      بر ابر در دردف از هدک ددهدمی زهجاا ما به هپسندید
هایی از حریم خصوصی، از جمله جسدم و روان   این صورت که جلوه به کنیم  محافرتخودکشی 

ای از حریم خصوصدی فیزیکدی، امدوال و دارایدی بده عندوان جلدوه ای از حدریم          به عنوان جلوه
می توانند از طری  اصل ای از حریم خصوصی اخلاقی  وهخصوصی مالی و اخلاقیات به عنوان جل
 پدر سا ری مورد حمایت قرار گیرند.

 مبناي جرم انگاري رفتارهاي ناقض حق كرامت دیگران (2-4
 حفد    زمده » تعبیدری  دارد. بده  بسدزایی  نقش نیز اجتماعی نرام حف  در انسانی کرامت

.« اسدت  آن از تخطدی  عدم در تعهدسپاری و بشری اجتماع در افراد حقوق رعایت انسانی، کرامت
جدرم انگداری رفتارهدای نداقض حد       ( 285صعبدالله، ح  و تکلی  در اسدلام،   آملی، جوادی)
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 کرامت دیگران نیز می تواند با یکی از مبانی زیر قابلیت پذیرش داشته باشد:

 اصل لاضرر (1-2-4
 معا فقهی هقاعد یک اردند فقه از معینی اببوا به صختصاا که رو آن از قاعددده   ضددرر  

 یددد م ارردددق  دددمختل  اردوددد م در طتنبادددسا أدددمنش که کلی ربسیا فرمولی یعنی ،تدددسا
 دعلیدد محم سید و سلامیا حسن سید ترجمه ،شاطبی هنگا از یند ا هدا ،حمدا ،یسونی)رد.ردگی
 ( 36ص ی،بهرا یحمدا

 یدد برخ یودد س از یردد گی هدد نتیج ندیا بدموج ،لامیدسا هدفق در ررد ض هددقاع دجوو
 هدد هم در ی،ردد یگد هدد ب رردد ض یدد نه مودد مفه هدب رردض هددقاع یا صلا که هشد انندیشمندا

 مشابه یشدب و مدک تد لیدسا انیدمب ادب وقیدحق انندیشمندا توسی و حقوقی مختل  یهامنرا
 زیمبناسا  در ددد ناتو یدد م هدمینز ندیا در لامیدسا هدفق یادغن تدسا هشد عااد و هشد پذیرفته

جرم انگداری   ایبر یدلاو لدصا کدی و باشد هگشارا هقاعد ینا از دهستفاا با یکیفر خلهامد ایبر
 (187ص ری،ادنگا  مردج یادههشیو و لصوا ،مبانی وز،فیر  ،جانکی )محمودی هد.د ئهارا

ی وجدرم انگداری   ردد کیف هدخلامد ایبر زیمبناسا در یاحال این سؤال مطرح می شود که آ
 قادر به ایفای نقش خواهد بود؟ ر ضر هددقاع رفتارهای ناقض کرامت دیگران،

 در رضر مفهدوم  آورده اند: متاکر تکھ به نسبت ر ضر ه یقاعد در رضربرخی در شمول 
 نقص یمعنا به را رضر که آن از بعد نیشاا. دمیشو نیز ادفرا متاکر به نقص  املدشاین قاعده 

 حد باید ینابنابر. ستا نقص نماھ که دارد موضوعی جنبه یک رضر: میگوید  و ددمیکن معرفی
 رردد ض انودعن لمشمو نیز متاکر و سپ  آمده است که نقص درکنیم  مشخص را نقص زمر و
 از ستا بهتدر  و وبرآ در یا و لما در یا ستا نجا در یا رضر ندده افرمو  زیرا فقیهدان   ددردگ یدم

ر و در توجیدده آن معتقدنددد عتباا و متاکر از تسترعبا آن و کنیم دیا یترده گستر تعبیر با سومی
   ادددی ،تدددسا دفر نجا و دجوو به آن گشتزبا و دهبو حقیقی یا ننساا به طمربو تحیثیا و جهددات

  هدر  لادد ح. تدسا الیدم تدحیثی هدک آن یا و متاکر و وبرآ و ممقا نندهما ستا ریعتباا که ینا
 عودددن همچنانکدده هددر. دبو دھاخو رضر لشکاا ونبد دشو وارد ردمو سه ینا از یکی بر که نقصی

حتی در دفع دخل مقدر مبنی بدر  . دمیشو بمحسو منفعت گانه سه رموا ینا در یشافزا و دییاز
 به یا و میکند سبّ را ییگرد شخصی قتیو مثلاًاینکه در این موارد عرفاً ایراد ضرر نمی گویند. 

 بتدددنس رردددض انعنو ست پ ا زده رضر او به که نمیگویند عرفاً فکندامی امحر نرر او رممحا
 انِعنو دو بین باید که در پاسدخ آمدده اسدت    نیست  دقمت صااکر در نقص یعنی مسو ردمو  هدب

 دردد ف نأدد ش تنقیص و متاکرهتک  یکی. نکنیم خلی یکدیگر  ادب را آنها و شتهاگذ قفر وتمتفا
. نددار وتتفا یکدیگر با انعنو دو ینا. ستاو متاکر به ادنند  ردثا بدترتی یردیگد و هدجامع در
 ستا گترربز مالی رضر از تبامر به اردمو برخی در بلکه ددمیگر بمحسو رضر ،شک ونبد لیاو
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 مفهددوم قصد - کلی کملا با ینابنابر نیست نقص یعنی کلدی   کلادد م آن لمودد مش میدو ماا
 مفهددوم ه ییردا از دوم ردمو -ستا متاکر و نف  ل،ما یسهگانه اردمو از  یدددیک در »نقص«
 ستا ادفرا متاکر به ادنند ثرا ترتیب صرفاً بلکه یدآنمی رشما به رضر نتیجه در و رجادد خ صدنق
 ( 138ل، ص صوا مباحث ،باقر محمد ر،)صد. نناآ متاکر در نقص دیجاا نه

 یاآ که جهت ینا در ایشان. ستا دهکر رهشاا مهم ینا به نیشاا از قبل نیز ینوعنا صاحب 
  تدد گف ددبای وردبآ ردودم در: تدسا ددمعتق ،خیر یا دمیشو وبرآ شامل رمذکو هقاعد در ضرر کلمه
  آن هتددک که ریطو به ،باشد مکل  امحترا در خلدا که ستا یچیز که ستا ینا ی آن ضابطه
 ادددی ددددنمای وزادددتج یردد یگد جهزو بر که کسی پ  د،شو دممر بین در او اریخو و لتذ موجب
 ثلادد م ادد ی ددد نز او بر طعنه و تهمت یا نماید یتعدّ او رممحا بر یا کند او عیب بر عطلاا در سعی
 او ویردد بآ هتدک  اردودد م ندیا مادتم نیست شدنش رشکاآ بر ضیرا او که نماید رشکاآ را یچیز

  قددد ص رردض اردودم ندیا لادمثا ردب و  ددیآمی بحسا به او به ارضرا حقیقت در هشد بمحسو
 زدنی وردبآ هدب نسبت آن لشمو معد و نبد و لما به یتروا ر درضر کلمه ا نصرا یعااد. کندمی

 و دودد ش یدد م بودد محس ارردد ضا و رردض نیز ضعر هتک که ستا آن ح  بلکه نیست صحیح
 به گرچها دشو ییگرد اریخو و نکوچک شد باعث که فعلی نیز. دارد  لتد آن بر هسَمُر یتروا

 آن مانند دشو کتر مخاطب به بتدددنس نیست شایسته که باشد دیعا تفارتعا برخی کتر سبب
 میباشد امحترا طسقاا و وبرآ به ارضرا انعنو در خلدا نیز ردمو ینا ینکها چه. گفتیم که ستا
 (309، ص1، جیۀھلفقا ینولعناا ح،لفتاامیرعبد ،غیامر)...

 رددص شهید هددعقی از ا تردب ایهدمرتب یدحت ینوعنا صاحب هیدگاد دمفا میبینیم چنانچه
 ردمو ندیا حادمیرفت مودمرح لکن نددانمی ارضرا از قیامصد را امحترا کتر رصد شهید ایرز. ستا
 .نددامی ارضرا و رضر لمشمو نیز را

 معتقد صاحبش به بمغصو لما نندداگرزبا وملز یترمحو با مبحثی در نیز ارکمد صاحب
  هدد ینکا ردد مگ دودد ب اهدد خو بدد جهم وا زبا باشد مالی رضر یک موجب نیداگرباز ینا گراست»ا

 یگرد قحقو بر وبرآ و نجا حف  ایرز. نیست جبوا رتینصوا در که دشو مالی غیر رضر یک باعث
 ،یوس  بن حمدا سید ری،نسااخو)» باشد سلناا ح  جمله از ق،حقو ینا گرچه دمیشو ممقد
 رضر مفهدوم  نیز یگرد هانفقی از ریبسیا (209، ص5ج، افعدلنا ردمختص حشر فی ارکلمدا جامع
 عن ءلغطاا کش  ،خضر بن جعفر ء،لغطاا کاش د)دنا تهدنسدا وبرآ در رضر یا یمعنو رضر شامل را
، 22نجفی، محمد، جواهر الکلام فی شدرح شدرایع ا سدلام، ج    و  76اء، صلغرّا لشریعۀا تماھمب
 و سائلر ،شتیانیآ زایمیرو  477 ص ،لرسائلا حشر فی لوسائلا ث او ،موسی ی،تبریزو 166ص
 (151، ص2ج ار، ضر و ر ضر ۀقاعد ،لدینا ءضیا ،قیعراو  230، ص2، جئدالفوا بحر

 ندد یا دیگدری،  تدد ماکر هتک به نسبت رضر لشمو بر مبنی نگاربز ینا سخن شپذیر با
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 که ریطو به شتدا دھاخو دبررکا نسانیا متاکرجرم انگداری رفتارهدای نداقض    بادب در هددقاع
البته مشدروط بدر    .دبو اهدخو هقاعد همین بشر ادفرا تدماکر هتک از نهی ادی نفی یلّهاد از یکی

 حکم ضعوا ندابتو ر ضر هقاعد ینکها .باشد رعشا بر یتودمحد ضعو به درقا ر ضر هقاعدآنکدده 
 ،ستا یکیفر خلهامد در لیاو صلا یک انبهعنو آن یگیرراکدد  هدب ایردب طردش نخستین ،باشد
  هدد ب ادما ؛ستا ریضر حکم شتندابر میکند ر ضر که ریادک ادتنه ،ردحاض لحا ئتاقر در ایرز
 کند.  خلهامد باید ارقانونگذ ادکج در ددگوی یدنم ابیدیجا رودط

 به  رردددددد ض هقاعد از که دارد یتفسیر به بستگی رمذکو هقاعد دنِبو حکم فعِرا یا ضعوا
 ح،لفتااعبد میر ،غیاد)مردکنن  یدم یردتفس ارکغیرمتد رضر نفی به را آن که کسانی. یدآمی عمل
 نفی به ر ضر یردددتفس از ادددمامیکنند.  اجستخرا را حکم ضعو آن از اًدددطبیعت (304ص ،ینوعنا
 .یدآنمی بر تثباا ،نفی از غیر ریضر حکم

 در مبهاا مانندو مواردی  ر ضر هقاعد دکررکا وجود تفاسیر متعدد و نیز اختلافات مبنایی در
 ، ،ندزنمی ییگرد به مستقیمی رضر ماًولز که فعالیا تیذا قبح یا ی،یگرکرامددت د به رضر ممفهو
ی رفتارهددای ندداقض کیفر خلهامد عیتومشر یمبنا گیدبهسا را آن انبتو که دمیشو ینا از مانع

 ولی می توان جایگاه آن را در جرم انگاری مطاب  فرآیند روش فیلتریندگ  نست دا کرامت دیگری
 رعبو فیلتر سه از باید مجر به نشد تبدیل ایبر بحث ردمو رفتار ،پا یش یندافر در تبیددین نمددود.

 Schonsheck, J, Onست)ا هشد رینگام اجر موجهی رهطودددب تدددگف انودددبت تا کند

criminalization, Kluwer, Dordrecht-Boston-London-p66کده   تدنخس ( فیلتر
 ارقتدا وقلمر در بحث ردمو رفتار یاآ کهمدی پدردازد     عودد موض ندد یا هدد ب فیلتر اصول ندام دارد  

 عموضو ینا ستا هاضپیشفر فیلتر که دوم فیلتر در ؟خیر  اددددددددی دمیگیر ارقر لتدو خلاقیا
 هداخو یکیفر بیراتد با مقایسه در یغیرکیفر یهااربزا به توسل ادددیآ هدددک ددددش هداخو سیربر
 یعنی م،سو فیلتر در ؟خیر یا هدد کاهش قبولی قابل سطح به را رمذکو  رادد فتر عیودد ش تدنساتو
 و دودد ی شدد م هدختداپر یردکیف نیناقو ایجرا و تصویب یپیامدها سیربر به ،ادهدکررکا ردفیلت
 فیلتر در ینکها غمربه ر ضر هقاعد. یدآمی عمل به پیامدها آن از هدای فاید هزینه لدتحلی کدی

 همانند ندامیتو ،ستا تمسکو میکند توجیه  یردنر انیدمب  سادسابر  را ریادنگم اجر که اول
 ،مرتضی شیخ ری،نصاری)اضر حکم نفی به ر ضر یرددددتفس طب  بر کند. عمل مسو و دوم فیلتر
 (134ار، ص ضر و ر ضر هقاعد ،حسینى على سید ،سیستانى و  535، ص2ل، ج صوا ئدافر

 خرینآ رینگام اجر که لیلد ینا به  ادددی دودددش رضر موجب که کند ضعو قانونی نباید ارقانونگذ
 و پیامدها که لیلد ینا به یات( وضاومفر ردد ت.)فیلتدد سا دهودد نب کلدمش آن با ردبرخو در حلراه

 هددد قاع ندیا آنکه نتیجه ها(دکررکا ست.)فیلترا هدگرفت هددیدنا را ریادنگم اجر عملی یهزینهها
ر که می تواند در کنار قواعدد  جباا عیتبخشونه مشر و ستا دیفر آزادی هکنندودمحد ددعاقو از
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    دیگری نریر اخلاق گرایی تکمیل گردد.

 اخلاق گرایی (2-2-4
 نددارد  وجدود  اخدلاق  و حقوق میان ضروری رابطه یک تحلیلی و مفهومی لحاظ به چه اگر

 قضداوتی  در جامعده  افراد که داد راه جرم حوزه به  را سرزنش رفتاری اصل می توان مفهوم ولی

 .کنند سرزنش و تقبیح را مرتکب رفتار اجتماعی و اخلاقی
 توجیده  برتدر بدراى   عندوان ارزش  بده  انسانى کرامت بیرونی، واقعیت در و وجودی لحاظ به
 تدرجیح  و هدا  ارزش همده  تدر  وسدیع  مشارکت امکان عنصر، این. است شده توصی  بشر حقوق
 . سازد مى فراهم اجبار جاى به را سازى متقاعد

 ضدروری  نسدبتی  وکرامت مداری، اوست اختیار قدرت از برخاسته که انسان فاعلیت میان 

 هم که موجودی یعنی، فاعل اخلاقی .را فاعل اخلاقی بنامیم آدمی شود می موجب و دارد وجود

 بددین  است. این، الزامی خود و شأن اخلاقی دارای هم و است انتخاب ح  و اختیار قدرت دارای

قلمرویدی از بایددها و    و دهدد  مدی  را تشدکیل  او اخلاقدی  پایگاه آدمی، اختیار قدرت که معناست
   آورد. می پدید او نبایدها برای

 ،کرامدت اندسانی بده عندوان یدک واقعیت اخلاقی انسان شناسی،با توجه بده بحث هدای 
می توان از آن به عنوان راهبدرد ندوین   که بده شدمار آورد  یکی  از مبانی مهدم نردم اجتمداعی 

 ًًمبارزه با جرم یاد کرد و حکومتهدا در ایدن بداره و یفدۀ سرنوشت ساز و حیداتی دارندد و اساسدا
ارزیابی کرد.  کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن مدشروعیت حکومتهدا را نیدز بایدد بدا رعایدت

اندد. ایدن     موضوع تغییر گسترۀ جرم انگاری را به میان آورده در همین راستا، برخی اندیدشمندان
سیاست مدرن سازی و سیاست حمایدت،  نامگدذاری شددده اسددت،      تغییر گستره که بده عندوان

 )دلمداس مدارتی،  .یانجامدد مانگداری   راهبدردی اسدت کده همزمان به پیشروی و پسدروی جدرم  
امدروز،  ( زیرا 72، ص1مترجم: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نرام های بزرگ سیاست جنایی، ج

کیفدری   بشر به انددازه ای از بلو  فکری دست یافته است که در قانونگدذاری و وضدع مقددررات 
نیدز  ،شود می هدای اخلاقدی یداد های عینی کده از آن بده عندوان واقعیت به یک رشته موضوع

 قانونگذاری نیست.  توجده دارد و تنهدا خواسدت و انتردارات جامعده مدلاک
انسانی اسددت کدده از بنیادهددای نرددم اجتمدداعی       کرامدت اندسانی یدک ارزش اخدلاق

که در  جوامع در اثر مطالعات و پژوهشهای جرم شناسدی  شدمرده مدی شدود. باید توجده داشدت
رای حف  نرم و حمایت از کرامت انسدانی بهدره بدرده نمیشدود، بلکده      ب تنهدا از حقدوق کیفدری

بده ندام سیاسدت جندایی اسدت کدده در راسددتای        » کل«به عنوان جزئی از یک  حقوق کیفدری
نرم اجتماعی و حمایت از کرامت انددسانی و بدده عنددوان ضددرورت از آن بهددره       نگدهداشدت

به عنوان شیوۀ مبارزه با جرم  «کل«فری بلکه از آن میشود. از این رو، باید نه از حقوق کی گرفتده
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جسدت وجدو و    و نگهداشت کرامت انسانی یداد کدرد و نداگزیر سیاسدت جندایی را از منرددر آن 
 تدوین کرد.  

امروزی  از آنجا که نگهداشت کرامت انسانی یکی از بنیادهای نردم اجتمداعی در جوامدع  
دار  رم را عملی دانست کده تنهداوجدان عمومی را جریحهاست، دیگر نمیتوان همچون دورکیم ج

( و این نیدز  93، صشناسی چیست مجرم کیست، جرم ،دورکیم به نقل از دانش، تاج زمانمیکند )
بنیاد حقوق کیفدری تنهدا نگهداشدت تعداون و همبددستگی در تددشابهات        پذیرفتده نیدست کده

 ،دورکیم به نقل از دانش، تاج زمان)باشدد مکانیکی و احساسات عمومی جامعه  جمعدی و تعداون
( بلکه رفتارهای فردی که ناقض کرامت انسدان اسدت    98ص شناسی چیست، مجرم کیست، جرم

 مورد جرم انگاری قرار می گیرند هر چند ملاک و مبنای آن،حف  نرم جامعه نباشد.
ا موضوعی اخلاقی با توجه بر اینکه از کرامت در علم اخلاق مکررا بحث شده و آن ر البته 

 با باید مقنن و کند نمی موجه را آن انگاری جرم تنهایی به رفتار یک بودن می دانند اما غیراخلاقی
 وف  که هدفی تنها .کند تلقی جرم را عملی بودن، غیراخلاقی صر  از غیر معیارهایی از استفاده

 نمدود،  اعمدال  آنهدا  اراده خدلا   بدر  متمددن  جامعده  یک افراد تک تک بر را قدرت توان می آن
 است. دیگری به ضرر ورود از جلوگیری
زیدرا  . باشدد   ضدرر  قاعدده  باید انگاری جرم ملاک اخلاق، الزام خاص موضوع خصوص در

عدم دقت در این مقوله می تواند موجبات نقض اصل قانونی بدودن جدرایم و مجازاتهدا را در بدر     
 شدوند  تعری  دقت به است ممکن که آنجا تا جرایم کند می داشته باشد. چرا که این اصل ایجاب

. نیسدت  جدرم  عملدی  چه و است جرم عملی چه بگوید پیش از نسبی قطعیت با بتواند ک  هر تا
 از پد   جامعده  هیدأت  اگدر  عملدی،  هر که است این صر  گرایی اخلاق اعمال نتیجه آنکه حال

 اسدت،  سدازی  موجده  مستلزم انگاری جرم . شود تلقی جرم تواند می بداند، غیراخلاقی را آن ارتکاب
 محددودیت  موجدب  سدو  دیگر از و شود می عمل آن مرتکبین مجازات به منجر سو یک از چراکه
 صدر   بده  بندابراین . شدوند  نمدی  عمدل  آن مرتکدب  مجازات، ترس از که شود می افرادی آزادی

 د یدل  بایدد  بلکه کرد؛ مجازات و تلقی جرم را آن توان نمی متعار  اخلاق با عمل یک مخالفت
 .نمود ارائه انگاری جرم این سازی موجه برای دیگری

 قاعده فقهی مستقل (4-2-3
 وحقوق فقه حوزه به تواند می نیست، بلکه واخلاقی عقلی موضوع یک صرفاً انسان کرامت

 شود. مطرح فقهی احکام استنباط درجریان وفراگیر عام فقهی ی قاعده یک ودرغالب وارد
ح  و تکلی  برشدمرد و سدپ  مدی تدوان      منط  اولیۀ  توان به عنوان نرامکرامت را می 

 دقید   تقریدری  طلایی جرم انگاری کرامت مددار،  قاعدۀ برای شروطی و کرامت را با آوردن قیود
 طلایدی  قاعددۀ  این  کرد. بیان را  طلایی این قاعدۀ مختل  صور و ها گونه گاه آن و معرفی نمود
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 قبدال  در فدرد  رفتدار  مدورد  در کرامت و حرمت نقض آن است تنهدا که همان قاعده وجوب حف  
 بلکه می تواند رفتارهای فرد نسبت به خود را نیز دربر گیرد. ایدن قاعدده    رود، نمی کار به دیگری
 این قاعدده مدی تواندد بده     عبارتست از احترام به انسان از این نرر که انسان است.  شمول جهان
 اجتمداعی  اخلاقی، حقوقی، های نرام در اساسی و ژر  تأثیرات ساز، جهت راهبردی اصل عنوان

 . گذارد جای بر فرهنگی اجتماع و

 باشد مطرح فراگیر قاعده ی یک هم آن فقهی، قاعده ی عنوان به می تواند انسان کرامت

 بدا  حکدم  آن شد، انسان کرامت اصل مخدوش شدن باعث حکمی اجرای جا هر معنا که این به

 تیذا ممقا ینا و ستاخد خلیفه ننساا .شود تعلی  یا و کنترل کرامت محدود، قاعده ی به استناد
 ضیرعا رموا ینهاا دد،گر نفی یخونریز و دفسا قبیل از فعالیا با که نیست یچیز ،جانشینی
 ارقر نشزسر ضمعر در نچهآ ؛نمیکند وارد ننساا لهیا خلافت ممقا به خللی هیچگونه و هستند
 او ذات از ننساا فعل و ندز می سر او از که ستا فعلی و رفتار بلکه ،نیست ننساا دجوو د،میگیر
 ،شخص فعل قعوا (در167ی، صجواخو محمد: مترجمت، حا، فتولدینامحی ،عربی بن)ا ست.اجد
وزیری،مجیددددددد و شت.)دا هداخو هم زاتمجا و ستا دهبو مجرمانه ن،ماز آن در او رفتار و مجر

 (162-139، صصمتاکر فقهی هقاعد ساخت عابدی، محبوبه،
 صمنصو عداقو از ،ندامیتو هقاعد ینا ،... و عقل ،سنتّ ب،کتا از لّهاد مجموعه به توجه با

 تیاآ و دارد هقاعد بر  لتد حتاًاصر «... آدَمَ  بَنی کَرَّمْنا لَقَدْ وَ »ییهآ و باشد تیاروا و تیاآ از
 ،نهایتاً نباشد صمنصو هقاعد چنانچه لیو. دارد دجوو  لتد ایبر رمذکو یۀآ یدؤم هم ییگرد

 حاکم صلا ،متاکراین قاعده بیان می دارد ست. ا تیاروا و تیاآ از جمستخر دیصطیاا ه یقاعد
 لیلید که جایی تا و دمیشو تلقی لیهاو صلا متاکر تفسیر ینا سسااسدددت. بدددرا  محکاا همه بر
 صلا مانند متاکر صلا رتصو ینا در د،کر حکم آن یمبنا بر باید ،باشد شتهاند دجوو آن  خلا
 را شخص دنبوا مبر ارد،ند دجوو مجر تثباا ایبر لیلید قتیو تا که باشد می باحهو ا ئتابر

 حکمی هر و ستا محکاا ه یکنندلکنتر و هکنندودمحد ،متاکر صلا ،مبنا ینابا  تأمینمیکند.
 متاکر حالت ینا در. ددمیگر تعلی  و ودمحد ،بینجامد متاکر شددددنوش مخد به آن ایجرا که
  .دبو هداخو معا و گیرافر صلا یک

 شد نبیا نچهازآکند.  تثباا را آن  خلا لیلید مگر نددار متاکر نسانهاا همهبندددددددابراین 
 ،تحقیر ،تبعیض گونه هر مخال  متاکر هقاعددکدددده کر طستنباا را متاکر فقهی هقاعد انمیتو
 تحیا مهز  که نسانیا قحقو کسب در ممانعت گونه هر یا و ستا نسانیا قحقو ءعطاا در وتتفا
 نمیا در جتماعیا جحرا مصلحت یا و عقلانی لیلد مگر ،میباشد ،ستا ننساا جسمانیو نیروا
 (156-152د.)همان، صصشو امقدا نقانو سساابر باید هم آن که باشد

بنابراین جرم انگاری مواردی نریر مثله کردن و یا هتک حرمت مردگدان را مدی تدوان بده     
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 او حیدات  و زنددگى  زمدان  به تنها مسلمان احترام رعایت راحتی با این قاعده توجیه نمود. وجوب
 از پ  و مرگ حال در او احترام که دارند تصریح امر این بر روایات برخى بلکه شود، نمى محدود

 گیدرد. در اسدلام   قدرار  هتدک  و اهانت مورد نباید و است زندگى زمان در او احترام همانند نیز آن
 هتدک  آن در دهد، زیرا نمی را کردن مثله اجازه کسی هیچ به و نموده حرام را انسان کردن مثله

 گیرد صورت توهین آن به نباید است کرامت دارای انسان اعضای و است انسانی کرامت و حرمت
 منهدال  بدن  حجاج حدثنا»: است روایت البخاری صحیح در قرار گیرد. چنانچه پا زیر آن کرامت و

 علیده  الله صدلى  النبدی  عدن  یزید بن الله عبد سمعت قال ثابت بن عدی أخبرنی قال شعبه حدثنا
، 7البخداری، ج  صدحیح  اسدماعیل،  بن محمد جعفری، بخاری«) والمثله النهبه عن نهى أنه وسلم
 در کسدی  هیچ به هم استثنائی هیچ و شده نهی کردن مثله از صراحت به حدیث این ( در192ص
  .شود می گرفته نادیده انسان اعضای کرامت مثله در زیرا. ندارد وجود آن

شدود آن حضدرت    ای را بریده بود سئوال مدی  درباره کسی که سر مرده از امام صادق )ع(» 
فرماید: انّ اللّه عز وجل حرّم منه میتاً کما حرّم منه حیاً فمن فعل بمیت فعلاً یکون فدی مثلده    می

شدیخ طوسدی،   و  347، ص7محمد بن یعقوب کلینی، الکدافی، ج  «)احتیاج نف  الحیّ فعلیه الدّیه
اوند سبحان مرده مسدلمان را همچدون زندده وی محتدرم قدرار داده      خد (؛273، ص10تهذیب، ج

جدان فدرد زندده را در معدرض      ،است. پ  اگر کسی در مورد میت کاری انجام دهد که مانند آن
 قطع رأس المیدت أشدد مدن قطدع رأس الحدیّ      »آمده است بپردازد. یادیه هلاکت قرار دهد باید 

عقوبت بریدن سر مرده از قطع سر انسان زنده ؛ (348، ص7محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج«)
تدر   شدیدتر است. روشن است منرور آن نیست که بریدن سر مرده از بریدن سر شخص زنده مهم

اندد منردور    و دیگران گفتده  و شیخ صدوق تر بلکه همان طور که  است و مجازات و دیه آن فزون
 محمددبن حسدن،   شیخ طوسی،)تأکید بر اهمیت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروی آن است.

 (117، ص4مدن  یحضدره الفقیده، ج   محمددبن علدی،   شدیخ صددوق،   و  272، ص10تهذیب، ج
 نهمچو  میتّ حرمت و هندز قتل از شدیدتر دهمر سر قطع«سدت: همچنین در جایی دیگر آمدده ا 

   (328، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، صعاملی )حر»ستا هندز شخص حرمت
 نشستیم اما ما می دادند، عبور ما کنار از را یهودی یک جنازه :می کند نقل عبدالله بن جابر

 یک یهودی آن از جنازه آن کردیم عرض پیامبر)ص( به .کردند قیام جنازه احترام به )ص( پیامبر

 محمد جعفری، نمایید.)بخاری قیام کردید مشاهده را جنازه ای که هنگامی :فرمودند بود. حضرت

 (  87، ص2البخاری، ج صحیح اسماعیل، بن
 پیکدر . نهداد  حرمدت  مردگدان  جندازه  بده  باید چرا که است این شود می مطرح که پرسشی

 احتدرام  بده  نیدازی  چده  دیگر است، شده محروم  اهری ادراک و احساس هرگونه از که ای مرده
 تدوان  مدی  امدر  سه در( ص) اکرم پیامبر فرموده به توجه با را جنازه به احترام اساس. دارد زندگان
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 رضدا  سید ک:. ر ).انسانی نف  شر  و مرگ وحشت فزع جنازه، با فرشتگان حضور: کرد خلاصه
 (44ص انسان، ذاتی کرامت عرفانی مبانی فیض،

حدال   هدر  به دارد. بودنش انسان جهت به انسان حرمت از نشان روایت است روشن چنانکه
از  نشدان  ایشدان  انکداری  استفهام طرفی از و میت به نهادن حرمت از نشان خدا رسول برخاستن
 .دارد انسان برای حرمت وجود

 ینا مندع  بر مبنی یاتیروا و اعمال زشت دیگر نریر زنا بر میت نیدز وجدود دارد   عقوو رتصو
 ناز او با ،نیز قبر نبش با که نددبر لملکاعبد بن مهشا دنز را کسیاعمال وجود دارد.آمدده اسدت  

 به یگرد ای هعدو  نشد کشته به ه ایعد د،فتاا  ختلاا نهاآ بین حکم دادن در. دبو دهکر
: نددفرمو نیشاا. شد السؤ ردمو ینا در دق)ع(صا مماا از. نددبو معتقد مرتکب نشد هندزاسو

 او ستد باید ،میت سلبا درآوردن و قبر نبش خاطر به. ستا هندز حرمت همانند میت حرمت
 محصنه غیر ناز گرا و دشو جمر ،ستا هشد محصنه یناز گرا. دشو اجرا او ردمو در ناز حد و قطع
 هدانخو او شامل حد ،کند ناز دخو میت زن با شوهر گرا و دشو زده قشلا ضربه صد ،باشد
 (357، ص14ن، جهاذلأا دشاإر حشر فی نلبرهاا و هلفائدا مجمعاردبیلی، شد.)

 اجراى و شرعى ضوابی از خارج که کند مى ایجاب  بنابراین، قاعده ی حف  کرامت انسانی
 .نیاید وارد انسان، پیکر بر اى صدمه اسلامى، مقررات و قوانین چهارچوب و الهى حدود

 بدراى  ولگردی و تکدی گری نیدز بایدد گفدت، قدرآن     همچنین در توجیه جرم انگاری جرم
. کندد  مدى  تشدوی   گریدزى  بیهدوده  به را ها انسان کرامت، از پاسدارى و منشى کرامت گسترش
 کده  افدرادى . دهدد  مدى  قدرار  تهدیدد  مورد را انسان کرامت و شخصیت بیهوده، و پست کارهاى
 هدایى  انسدان  معمدو ً  پردازند، مى ارزش کم یا و ارزش بى کارهاى به و دارند ناهنجار رفتارهاى
 داده به همدین دلیدل اسدلام دسدتور    . دهند نمى بها خود حرمت و شخصیت به چندان که هستند
 عددالت  بلاغی، )صدرالدین.گردد پیراسته انگیز شهوت عوامل و موجبات از اجتماع محیی که است
 (188ص  اسلام، در فضا و

گذرا به فهرستی از جرایم در اسلام، به دسته ای از ناهنجاری ها بر می خدوریم   یدر  نگاه
مبنای جرم انگاری  تبیینمساحقه و..در  لواط، که تحت عنوان روابی نامشروع قرار دارند نریر زنا،

ارتباط آنهدا بدا نقدض    این رفتارها که نوعی بی بند و باری و آزادی های خلا  شرع می باشد به 
هدا،   گرچه بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اخدتلاط نسدل   سانی بر می خوریم کهکرامت ان

های دینی بدر   کید اصلی آموزهأکید شده، اما تأسرپرست ت اختلال در نرام توارث، و تولد اطفال بی
 اگدر . بندابراین  می باشدد  است که ناقض کرامت انسان قبح ذاتی و فاحشه بودن این گونه اعمال

 مرتکدب  و آورد روی حدلال،  راه وجدود  بدا  حدرام،  راه از جنسدی  غریزه ارضای به معهجا از فردی
 نهداده  پا زیر را خویش بشری ارزش و انسانی کرامت حقیقت در گردد، محصنه زنای مثل جنایتی
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 بده  اسدلام  و حکدیم  شدارع  لدذا . است نموده پایمال نیز را خود نوعان هم کرامت آن، موازات به و
 است نموده وضع مقرراتی انسانی، جامعۀ و انسان کرامت حف  برای الهی، دین ترین کامل عنوان
  .گردد می اجرا خاص، مورد در ای ویژه شرایی با آن، به رسیدن آسیب صورت در که

خداوند متعال در تعلیل جرم انگاری جرایم جنسی مستوجب حد از شیوه ارجاع به فطدرت و  
 اعمال گونه این و کرده اشاره لواط و زنا بودن غیراخلاقی و زشتی و برطبیعت انسان بهره جسته 

» درباره زنا فرموده است: مثلاً است شمرده نیکوکاران روش با مغایر و انسانی فضایل خلا  بر را
به زنا نزدیک نشوید؛ چه آن کاری بد  زشدت و   « إِنَّهُ کانَ فاحِشَۀً وَ ساءَ سَبیلاً   وَ   تَقْرَبُوا الزِّنى

 بِهدا  سَدبَقَکُم  مدا  الفاحِشَۀَ أتَأتونَ لِقَومِه قالَ إذ لوطاً و»( و یا 32اسراء:  و 15) نساء: است. بد راهی
 الخَبائِدثَ  تعَمَدلُ  کانتَ الَّتی القَریَۀِ مِنَ نَجَّیناهُ...  لوطاً و»( و  80و 7اعرا :) «العالمَین مِنَ أحَدٍ مِن
 (74و  21انبیاء:) «فاسقینَ سَوءٍ قَومَ کانوا إنَّهُم

 این تأکید شارع مقدس در قانون اساسی اسلام بهترین شیوه بیان زشتی ایدن رفتدار اسدت.   
هدا، اخدتلال    اگر قرآن مجید علت جرم انگاری زنا را برخی از مفاسد اجتماعی، مانند اختلاط نسل

قی این عمل های اخلا کرد ممکن بود جنبه سرپرست و ...، ذکر می در نرام توارث، تولد اطفال بی
 و زشتی ذاتی آن کم اهمیت تلقی شود. 

از این گفتار خداوند که می فرماید به زنا نزدیک نشوید، زیرا آن کار زشت و راه بدی است، 
، یعنی الزام بده پرهیدز از زندا، بدر     «باید»می توان استنتاج کرد که دست کم در  اهر این گفتار، 

بده زشدتی   پرهیز از زنا،  انسان ها به وردگار برای الزام زنا مبتنی شده است. در واقع، پر« زشتی»
استناد کرده است. از این گفتار خداوند استفاده می شود که بدی و زشدتی زندا امدری     اخلاقی آن

   ذاتی است و نمی توان با عنصر رضایت که امروزه در غرب رایج است آن را زایل کرد.

 بده  اشداره  در «سَدبیلا  سداءَ  وَ فاحشَۀً کانَ إنّهُ  الزِّنى ا تَقرَبو وَ» آیۀ تفسیر در مُغنیه مرحوم 
 فروپاشدی  موجدب  اینکه مگر نیافت رواج جامعه ای هیچ در زنا: »می نویسد زنا بودنِ غیراخلاقی

رکیک  از که ب  همین زنا، زشتی در. نسل هاست اختلاط باعث زنا، سویی از شد، خانواده کانون
 دار تهدران،  الکاشد ،  تفسیر محمدجواد، مغنیۀ،«)می باشد سرزنش و ناسزا بیان برای الفاظ ترینِ
 خی از اخلاقی و رفتاری انحرا  زنا،» دیگری می نویسد: ( نویسندۀ42، ص5ج الإسلامیۀ، الکتب
 در تا است کرده ترسیم ازدواج قالب در مرد، و زن میان جنسی روابی در خداوند که است اعتدالی
، 17ج القدرآن،  وحدی  مِن محمدحسین، سید ) فضل الله،.«شود برقرار توازن نوعی اجتماعی، نرام
 (77ص

 شدتاب  از حتدی  حیثیت و جلوگیری از نقض آشکار کرامت انسانی، و آبرو حف  برای اسلام
 دانسدته  دشدوار  را زندا  عمل شدن ثابت های راه و نموده خودداری زناکاران، ح  در حد اجرای در

 سدورۀ  از 23 آیدۀ  در جایی دیگر در تفسیر. نشود متهم گناهی چنین به کسی المقدور حتی تا است
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مدی   یداد  مصدر  عزیز همسر نامشروع خواستۀ برابر در یوس  حضرت مقاومت از که آنجا یوس ،
 (182، ص4ج نور، تفسیر ) قرائتی، محسن،.«است ناسازگار انسانی کرامت با زنا: »آمده است کند،

 از دفداع  باشدد،  صدحیح  نسَدب  ارزش از دفاع که آن از نیز بیش عن  به زنای جرم انگاری
 اهتمام و حساسیت نمونۀ نیز عن  به زنای برای اعدام شدید کیفر پیش بینی. است انسان کرامت

 .است انسان کرامت  به

بنابراین تعلیمات دینی به هیچ رو با نفی زشتی انحرافهای جنسی و حتی کاستن از قدبح آن  
کید بر مسؤولیت اخلاقی و کیفری مرتکبان أها و ت اثبات قبح ذاتی آنمواف  نیست، بلکه در صدد 

، تنهدا نردم   این دسته جرایم انگاری و در نتیجه مجازات جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم
هدای   اجتماعی نیست؛ از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی در عرصه

و  ها و... را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیدر اخلاقدی بدودن    نسلاجتماعی، بهداشتی، اختلال 
 .ها گرفت توان از آن این گونه اعمال را نمی ناقض کرامت بودن

در خصوص توهین به دیگران نیز بیشتر از آنکه ورود ضرر در بین باشدد قدبح اخلاقدی آن    
عقلانی سامان یافته است و از آن جایی که احکام اسلامی بر اساس فطرت و اصول مطرح است. 

ییدد و امضدا   أهرگونه مخالفتی را با احکام و مستقلات قطعی عقل را بر نمی تابد، حکم عقدل را ت 
« کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و بدالعک  »می کند؛ زیرا بر اساس قاعده معرو  و معتبر

و کرامت انسانی بر  شریعت اسلام نیز حکم عقل به قباحت تحقیر شخصیت و اهانت به شخصیت
 .نمی تابد

از نسبت دادن کار خلا  عفت و اخلاق و انتساب ناروای زنا و لواط به  همچنین در اسلام،
به شدت منع نموده و آنرا جرم دانسته است و نسبت دهنده مستح  « قذ »دیگری تحت عنوان 
،  41جا  سدلام،  فدی شدرح شدرایع      جواهر الکلام.)نجفی، محمد حسن، هشتاد تازیانه می باشد

از همه با تر اینکه در این کیفر و عقاب، آگاهی مقذو  از درک معنایی که به او نسبت ( 402ص
بواب حدد  ، ا2 باب ، وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمدبن حسن )داده شده است، شرط نیست.

 (القذ 

 نامشدروع  روابدی  بشدرى  جوامدع  در که نیست معنا بدان زن تهمت افراد مجازات به فرمان
 خداوندد  کده  معناسدت  بدان بلکه ندارد، اطلاع روابطى چنین وجود از خداوند یا و گیرد نمى انجام
 زشدت  یک مخرّب آثار و بیند مى امور این داشتن نگه پوشیده در را افراد اجتماعى زندگى درستى
 و کرامدت  اولدى  در زیدرا  داند؛ بیشتر مى مانده پرده در کارى زشت هزاران از را شده آشکار کارى

 زشدت  فقی دومى در و گردد مى دار خدشه جامعه کرامت و شخصیت آن تبع به و افراد شخصیت
 باشدند،  تر شکن حرمت و شوند آشکارتر چه هر ها کارى زشت و کند مى پیدا تحق  پنهان کارى
  .کند مى کمک آن گسترش نتیجه در و عادى رفتارهاى به کارى زشت تبدیل به بیشتر
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 نتیجه گیري
کرامدت   حد   بده  توجده  داشدت  اشارت بدان دین مبین اسلام منرر از توان می که را آنچه
 کده  اسدت  موادی از تر دقی  بسیار و است حیوانی و  اهری حیات حف  از فراتر که است انسانی 

 محددود  حقدش  اینکه نه انسان یعنی آن؛ و است آمده المللی بین های اعلامیه یا جهانی قوانین در
 حد   و اسدت  مدادی  حیات از تر وسیع بسی او ح  بلکه است، حیوانات سطح در و مادی حیات به
 انسدانیت  مسدیر  در را خویش وحیانی و معقول حیات و تحصیل را کما تی معنوی، جهت در دارد
 می شمار به انسان ماهیت های مشخصّه ترین مهم از یکی انسانی، بخشد بنابراین کرامت ارتقاء
 . رود

در این میان، یکی از راهکارهای حف  ح  کرامت، جدرم انگداری رفتارهدای نداقض حد       
کرامت انسانی است که مبتنی بر مبانی چندگانه ی اصل  ضرر، اخلاق گرایدی، پددر سدا ری و    

 اصول و مبانی قانونگدذاران  قاعده ای بسیار مهم تحت عنوان قاعده فقهی کرامت می باشد. این

 بده  را انگداری  جدرم  تدا  می کند ملزم را آنان و منع رفتارها گسترده و دلبخواه یانگار از جرم را

دارد.  پدی  و یا قبح اخلاقی شدید در شدید سرزنشی و صدمه رفتار، یک که سازند مواردی محدود
 در لدذا  .است افراد های آزادی و حقوق فراروی محدودیت ایجاد مداخله و نوعی انگاری جرم هر

 سیاسدتگذاران  مشدغولی  دل افدراد،  کرامدت  و حرمت از پاسداری کرامت محور که کیفریِ حقوق

 آزادیهدای  و حقدوق  از حمایدت  در مصلحتی چنان باید انگاری جرم مورد از هر در است، کیفری

 داشته چیرگی ها آزادی و حقوق این کردن محدود از ناشی مفسده بر باشد که داشته وجود افراد

 باشد.
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